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Abstract 

Arrival of Arabs in Iran after the Islamic conquest, their settlement became more 

important because of the location for migration, also their communication and 

interaction with the natives Iranian. Arab migration to Iran in 7th and 8th centuries, 

brought about profound changes in the issue of land ownership and the way of its 

exploitation and administration, which in some cases was in accordance with the 

traditions of proprietary relationships in Iran or Islamic jurisprudence standards, but in 

many cases, it was considered to be in contradiction with these principles. The article 

focuses on the main question: what were the changes in proprietary relationships and 

land ownership rights in Iran as a result of the settlement of Arabs? the result of the 

historical research has been explained that in the first centuries of Islam (7th to 10th AD 

Centuries), the Arabs made a lot of effort to implement the rules of Islamic Sharia in the 

Iranian traditions and laws of land ownership, but the challenges Many of them had to 

face them and these challenges continued until the future centuries. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيرانيا ياقتصاد خيتار قاتيتحق
  1402 و زمستان زييپا، 2، شمارة 12پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  اسكان اعراب مسلمان در ايران والگوي 
  داري و مناسبات ملكي بازتاب آن در زمين

  *كوروش فتحي

  چكيده
يـابي، ارتبـاط و   با ورود اعراب مسلمان به ايران در پي فتوح اسلامي، اسكان آنها از نظر مكـان 

اعراب بـه ايـران در سـده نخسـت     مهاجرت  سزائي يافت.تعامل آنها با بوميان ايراني اهميت به
وجـود آورد  برداري و اداره آن تحولات عميقي بهاسلامي، در مسئله مالكيت زمين و نحوه بهره

هاي ملكي ايران و يا مـوازين فقهـي اسـلام مطـابق بـود، امـا در        كه در برخي موارد با با سنت
شد. پرسش اصلي مقاله اين اسـت كـه اسـكان     بسياري موارد در تضاّد با اين اصول شمرده مي

وجود آورد؟ اتح در ايران چه تحولاتي در مناسبات زمينداري و حقوق مالكيت زمين بهاعراب ف
هاي تاريخي پرداخته شده و دستاورد اين پژوهش  براي پاسخ به اين پرسش به شيوه تبيين داده

دهد كه اعراب در سه قرن نخست اسلامي، براي جاري كردن قواعد شـرع اسـلام در    نشان مي
هاي بسياري نيـز پـيش روي   كار بستند، اما چالش لكي ايران تلاش زيادي بهها و قوانين مسنت

  هاي بعد ادامه يافت. ها تا قرن خود داشتند و اين چالش
، مالكيـت زمـين در ايـران،    اسكان اعراب در ايران، مناسبات ملكي، قواعـد ملكـي   ها: دواژهيكل

  داري اسلامي. زمين
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  مقدمه. 1
هـاي  ملكي از مسائل مهم در تاريخ اقتصادي ايـران اسـت. حكومـت   مالكيت زمين و مناسبات 
ويژه ساسانيان با تدوين قواعد حقوقي و توجه به مبادي عرفي جامعه به ايراني پيش از اسلام به

فتح ايران و در پي آن اسكان اعراب فاتح در مناطق مختلـف، سـبب    .انتظام امر ملكي پرداختند
ــبات   ــن مناس ــق در اي ــرات عمي ــونين    تغيي ــد لوك ــاني مانن ــه محقق ــد. اگرچ و  (Lukonin) ش

هـاي عميـق ميـان سـازمان زمينـداري اواخـر دوره ساسـاني و        ) به مشـابهت Lambton(  لمبتون
دوران اسلامي باور دارند، امـا گـزارش منـابع اسـلامي بيـانگر تغييـرات بنيـادي در ايـن           لاواي
شـد، امـر غصـب و غلبـه بـود.      ياست؛ آنچه كه همواره سبب تغيير در قواعد ملكـي م ـ   نهزمي

اين،اصل مالكيت نهائي زمين كه از نظر اسلام متعلقّ به خداوند اسـت و بـه تكـرار در      بر علاوه
ترين اصولي بود كـه در ملاحظـات حقـوقي و مناسـبات     از مهم 1آيات قرآن مستند شده است،

از نظر فقها نوعي  . مسئله جانشيني خدا در روي زمين2ملكي دوران اسلامي سيطره كامل داشت
 :1349 صدر،(شود ياد مي 2شد كه از آن به مالكيت اعتباري يا درجه مالكيت از آن برداشت مي

). مفهوم مالكيت دوگانه (مضاعف) خدا و انسان از نظر اسلام در نهايت چنين تعديل شد 28/ 2
از آن  منـدي بهـره دار ملك است و اختيارات موقتي بـراي رسـيدگي و    كه انسان در واقع امانت

). درچنين شرايطي تفويض مالكيت نهائي از خدا به خليفـه خـدا در   Sait&Lim,2006:1(دارد   را
ت   3زمين مورد توجه فقها بود و اين امر دامنه اختيارات وسيعي به خليفه و امام در مسئله مالكيـ

ش از اسـلام  پـي  داد. در حالي كه در منـابع دينـي و حقـوقي ايـران    ها ميزمين و نوع واگذاري
سخني روشن از مالكيت نهائي زمين و تعلقّ آن به خدا يا پادشاه بود و نه اختيارات وسيع در   نه

علاوه برآن شيوه اسكان اعراب فاتح در ايران كه مبتني بر دو اصـل   4هاي ارضي.زمينه واگذاري
 مهمي داشت. ها نقشاساسي سازش و اجبار بود، در تحول مباني زمينداري و نوع واگذاري

است كه اسكان اعـراب فـاتح در ايـران چـه تحـولاتي در مناسـبات        سئوال اصلي مقاله اين
داري و حقوق مالكيت زمين به وجود آورد؟ براي پاسخ به اين سئوال به شيوه توصيفي و  زمين

هاي تاريخي اين نتيجه حاصل آمـد كـه اعـراب در سـه قـرن اول       تحليلي و به شيوه تبيين داده
هـا و قـوانين ملكـي ايـران     اي داشتند تا قواعـد شـرع اسـلام را در سـنت    ري تلاش عمدههج

  اي بروز كرد كه تا دوران بعد تداوم يافت.هاي عمدهنمايند، اما چالش  جاري
رغم توجه پژوهشگران به موضـوعات مهمـي همچـون     دهد كه بهپيشينه پژوهش نشان مي

داري و مباني فقهي آن در دوره اسلامي، خـراج و   نمهاجرت و اسكان قبايل عرب به ايران، زمي
ديگر موضوعات در ارتباط با اين موضوع، اما نقش و الگوي اسكان اعراب مسلمان در ايران و 
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داري و مناسبات ملكي به صورت مستقل مورد پژوهش قرار نگرفتـه اسـت   بازتاب آن در زمين
عنوان با) 1393ري و همكاران ايشان (هايي همچون مقاله مفتخ كه از آن جمله است در پژوهش

هـاي   انگيـزه » آمدهاي اجتماعي مهاجرت قبائل عرب به خراسان در قرون نخستين اسلامي پي«
دانـد. فـائق نجـم مصـلح     ترين دليل مهاجرت و استقرار اعراب در خراسان مياقتصادي را مهم

بيشـتر از منظـر   » هجري اسكان قبايل عرب در اقليم كرمان در قرن اول«ه.ق) در بررسي 1414(
تنــوع جغرافيــايي موضــوع را بررســي كــرده اســت و بــه مناســبات ملكــي نپرداختــه اســت.  

) فرايند تحول مفهوم دهقان در ايران بعداز اسلام از زميندار اشرافي به روسـتائي  1399(  حاتمي
ات و داري دانسـته اسـت. بي ـ  كشاورز را ناشي از تغييـرات اقتصـادي و تحـولات نظـام زمـين     

هـاي كـوچ اعـراب مسـلمان بـه ايـران در جريـان فتـوح و          انگيزه«) در مقاله 1390پور ( دهقان
جوئي را انگيزه اصلي كـوچ و اسـكان اعـراب در    هاي مالي و غنيمتنيز انگيزه» آمدهاي آن پي

) در تحليـل قراردادهـاي صـلح مسـلمانان بـا ايرانيـان در       1387شمارند. تركمني آذر ( ايران مي
مي عقيده دارد كه انگيزه اعتقادي ابتداي فتوحات به سرعت به جنـگ قـدرت بـا    فتوحات اسلا

اهداف اقتصادي تبديل شد و در اين مسـير بـه حقـوق طبيعـي مـردم منـاطق مفتوحـه توجـه         
  نشد.  چنداني

  
  5هاي اوليه اعراب در ايران گاه يابي سكونت . مكان2

  وع پيوست:در يك نماي كلي، روند اسكان اعراب در سه مرحله به وق
عدم شناخت و عدم امنيت فاتحان، سكونت جنبه نظـامي داشـت.    واسطهدر مرحله يكم به

ها  ، راههايشان در مناطق مهم و سوق الجيشيمجاهدان به ويژه فرماندهان و واليان همراه خانواده
در نبـرد بويـب، زنـان و فرزنـدان     و حواشي شهرهاي بزرگ و كليدي ساكن شـدند. از جملـه   

نـه  نگاوراني كه از مدينه آمـده بودنـد حضـور داشـتند. زنـان و فرزنـدان كسـاني كـه از مدي        ج
 بودند در قوادس ماندند و زن و فرزند جنگجويان پيشـين نيـز در حيـره اسـتقرار داشـتند       آمده

يك از قبايل عرب بيشتر از بجيله   در جنگ قادسيه هيچ ).89- 88:  1388پور،(آذرنوش و دهقان
نخعيـان هفتصـد زن بيـوه و     ). به همين سبب1756/ 5: 1362ند (طبري،همراه نداشتو نخع زن 

 ـ   ـ      ابجيله هزار زن بيوه كه اينـان ب گـر  هفتصـد كـس دي   اهـزار كـس از قبايـل عـرب و آنـان ب
همراه كردن شمار زيادي زن و كودك در اين جنگ بيشتر بـه مهـاجرت    (همان). كردند  ازدواج
دليل اين امر آن بـود   )89.(آذرنوش و دهقان پور،كركشي نظاميماند تا صرفاً لش جمعي مي دسته

هاي ديگري كه به تازگي عمر ازدواج رزمندگان عرب را با زنان سرزمين كه در اوايل فتوحات،
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آمده بودند، ممنوع ساخت. او هـر پيونـدي را در ايـن رابطـه ابطـال نمـود.       به جرگه دولت در
ي سـواد و كسـب اراضـي مرغـوب     ب بـه تصـاحب اراض ـ  اين او در برابر تمايل اعرا بر علاوه

كند كه نشان از عـدم تمايـل   طبري از نامه خالد بن وليد به شاهان فارس ياد مي 6كرد.  مقاومت
حتـّي مسـلمانان كـه     )572/ 2(طبـري، اعراب براي تصاحب اراضي و سكونت در ايران اسـت. 

 رزي منـع شـده بودنـد.   هـاي كشـاو  عمدتاً باديـه نشـين بودنـد از آسـيب رسـاندن بـه زمـين       
)(Lapidus,2002: 34 ها ميان خود بودند امـا  پس از فتح عراق، فاتحان عرب خواهان تقسيم زمين

كـار   عمر پس از مشورت با صحابه و پيشنهاد علي(ع) و بنابر ملاحظات نظامي و دينـي از ايـن  
عمـر بـه   پـس از فـتح سـواد    ) 330: 1337و بـلاذري،  372/ 2: 1374نظر كرد.(يعقـوبي، صرف
ها و نهرهـا را بـه كشـاورزان بـازده تـا در شـمار اعطاهـاي        زمين« ابي وقاص نوشت:   سعدبن

 آيد چون اگر زمين را نيـز ميـان فاتحـان بخـش كنـي از بـراي آن در ايـن نـواحي        مسلمين در
گفته بلاذري مسلمين از همان دوره عمر بر اراضـي  ) با اينحال به67(بلاذري، » زيست.  خواهند

ن از عــلاوه بــراي ) چيــره شــدند.126و  156و259كــازرون، ابهــر، شــروان( همــان،  مــردم در
هاي هاي نخست فتوحات به ويژه در خراسان و ماوراءالنهر، اعراب به ساخت دهكدهسال  همان

فرسـخي مـرو بـه وسـيله قبيلـه طـي        2با ماهيت نظامي پرداختند. سـاخت دهكـده بونيـه در    
) و پايگاه بروقان اطراف بلـخ  864و  862/ 1ن و فنين (همان،) و سفيدنج و بالي754/ 1  (طبري،
 ) از آن جمله است. 1013/ 1 (همان،

اي مشـكلات و ملاحظـات ماننـد مشـكلات معيشـتي،      در مرحله دوم به سبب بـروز پـاره  
هاي مفتوحه و مسائل مالي و مالياتي، فاتحان به اسكان دسته جمعـي در  دشواري اداره سرزمين

از آن  بصـره و  كوفـه يي و جداي از بوميان مبادرت ورزيدند. احداث شـهرهاي  امناطق حاشيه
جمله است. اين مراكز جمعيتي جديد در ابتدا نقش هـدايت و راهبـرد نظـامي و سـپس اداري     

دار بودنـد. مهـاجرت و سـكونت اعـراب بـه ويـژه در ايـن شـهرها و ديگـر          فاتحان را عهـده 
آميـز آنـان در آنجـا    م داشت كـه بـه زنـدگي مخـاطره    اسلامي چنان منزلتي در جهان اسلا  ثغور

 7است.  اي شدهداشت. در كلام بزرگان دين و ائمه نيز به اين مقام توجه ويژه  ترجيح

 ـ     ت در آنهـا  اين شهرها هيچ پيشينه و سابقه اجتمـاعي و شـهري نداشـتند و موضـوع مالكي
سواد كوفه در عهد عمر چنان . اختلاف در مورد تقسيم اراضي دردسر بزرگي براي خلافت بود 

نظر كرد و مقرر شد مجاهدان فقط مسئله انگيز شد كه او با مشورت علي(ع) از تقسيم آن صرف
ت  كوفه و بصره چون  )2/39: 1374حق بهرهبرداري از آن عوايد را داشته باشند.(يعقوبي، قابليـ

اه نظامي ساخته شدند. ، صرفاً براي ساخت پايگاجتماعي، اقتصادي وتجاري در خوري نداشتند
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هاي ايران را به  از اين رو براي مخارج عمومي و اداري اين گونه شهرها، خراج برخي از بخش
دادند؛ چنان كه خراج دينور به كوفه و نهاوند بـه بصـره تعلـق گرفـت و بـه       آنها اختصاص مي

: 1374و يعقـوبي،  432(بـلاذري:   ِ بصـره) ملقـب شـدند.    ِ كوفه و ماه البصره (ماه الكوفه و ماه ماه
هاي دو دستة اصلي عرب قحطاني  ) مانند بيشتر شهرهايي كه مسكن مهاجران بودند نزاع2/166

گونـه كـه سـاختار     و عدناني (جنوبي و شمالي) در اين دو شهر نيز برقرار بود. بنـابراين همـان  
وضـوع  ناهمگون اجتماعي اين شهرها به زودي به دردسري بزرگ براي خلافت تبديل شـد، م 

اي شد و به اي مانند ديگر شهرها نداشت، هم سبب ساز مشكلات عمده مالكيت زمين كه سابقه
نوعي اراضي باير و آبادشدة اين شهرها تحت نظر خلافت درآمد اما چون الگوي خاصي بـراي  
آن وجود نداشت خلفا مجبور شدند كه از قواعد مالكيت اراضي شاهي (خالصه) ايراني در اداره 

  لكيت و واگذاري اين گونه شهرها استفاده كنند.و ما

هائي مانند قيام قارن در مرحله سوم فاتحان در ميان بوميان به تدريج ساكن شدند. بروز قيام
، زنگ خطري بزرگ براي اعراب بود و آنها را نسبت ه.ق بر ضد اعراب32خراسان در سال در 

تر  براين مسئله مهاجرت قبائل عرب براي كنترل بيششدند. بنا ترهاي اداره ايران آگاهبه دشواري
در مناطق فتح شده و  ها) اسكان گروهي از عرب6: 1388مناطق فتح شده، ضروري شد.(اكبري،

كردن مردم مغلوب به پذيرش فاتحان در منازلشان و تقسيم اموالشان با آنان از زمان عثمان وادار
) اما بلاذري ايـن رسـم را بـه زمـان     61/ 2: 1374و يعقوبي، 102: 1363مرسوم شد. (گرديزي،

بن اشعث را به جنگ رتبيل اعـزام كـرد   ) وقتي حجاج، ا294نمايد( بلاذري، معاويه منتسب مي
به مسلماناني كه همراه تو هستند بگو تا زراعت كنند و اقامت گيرند آنجا خانه « برايش نوشت: 

فتح سمرقند قتيبه جمعي از مسـلمانان را   ) پس از146/ 5آنهاست تا خدا ظفرشان دهد.( طبري،
 )309در آنجا منزل داد. (بلاذري،

، قـومس و سيسـتان بـه علـت نزديكـي      8در اوايل فتوح اسلامي مناطق خراسان، قم، فارس
تـر   تر و آذربايجـان و جبـال كـم   شرايط اقليمي آن با آب و هواي شـبه جزيـره عربسـتان بيش ـ   

، طبري) به گفته 31/ 4:  1380و فراي، 370: 1368ب،توجه اعراب قرار داشت . (زرين كومورد
بزرگان عرب از خليفه اراضي وسيعي را به صورت اقطاع دريافت كردنـد. ايـن   عثمان در عهد 

امر موجب سرعت گرفتن روند اسكان اعراب در ايـران شـد. دردورة امويـان اسـكان اعـراب      
تعـداد   ربيع بـن زيـاد حـارثي   استمرار يافت به طوري كه در منشور حكومت خراسان بـراي  

هزار عرب ساكن كوفه و بصره از قبايل مختلف جهت همراهي او و اسـكان اعـزام شـدند.    50
) از قرن دوم هجري به علتّ بروز مشكلات معيشتي در شبه جزيره عربسـتان،  145/ 3 (طبري،
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مـع  هاي خوارج عليـه بنـي اميـه كـه ج    ، جنگابن اشعث شورش برخي قبايل عرب مانند قيام
) و ضـرورت تبعيـد   607و  594زيادي از موالي و اهالي سيستان در آن شركت داشتند. (همان،

هاي وسيع در ميان مواليان ايراني، اسكان عرب آنان به مناطق دور دست اسلامي و بروز ناآرامي
در ايران گسترش زيادي يافت و در غالب نقاط اين روند عموميت يافت. با توجـه بـه قـدرت    

ت زمـين         سياسي  و نظامي فاتحان ايـن شـكل سـكونت تغييـرات عميقـي را در الگـوي مالكيـ
هـاي  آورد . نخستين تغيير در مناسبات ارضـي دوره اسـلامي تبـديل امـلاك و زمـين       وجود به

تـوان  كشاورزي به مرتع بود. اگرچه منابع تاريخي در اين زمينه صراحت زيادي ندارند، اما مـي 
كنـد.  . از جمله صاحب كتاب تاريخ بخارا از اين امر به اجمال ياد مـي هايي از آن را يافتنشانه

باحرمـت و قـدر و منزلـت [كـه]     «ي به عنوان قـوم  9كشكثهآل) نرشخي از 42: 1363(نرشخي،
قمري)  91قتيبه بن مسلم ( زماندر كند كه ياد مي »ميان اهل بخارا ايشان را شرف زيده بوديدر

ت آنان به اعراب واگذار شد، اين قوم در بيرون شهر كوشـك  از شهر رانده شدند و محل سكون
در شهر بخارا نيز نشان از آن دارد كه دو كوي ديگر با نام بني سعد و بني اسد  ساختند.مغان را 

 ــ خــود  تاعــراب از ايــن دو طايفــه بــه بخــارا وارد شــده و دو محلــه را در تصــرف و مالكي
  )43- 42(همان: .بودند  درآورده

ها موجب رونق مالكيت جمعي شد كه پـيش  ت اعراب چادرنشين در واحههمچنين سكون
دليل نيست كه ابويوسف جزو نخستين اصول فقهي از آن و در دوره ساساني وجود داشت و بي
) اما دامنه تحولات 147/ 1م :1979كند. (ابويوسف،زمين، از مالكيت جمعي آب و مرتع ياد مي

تر گرديد وايـن امـر در تغييـر الگـوي مالكيـت زمـين و شـيوه        و تغييرات در ادامه بسيار عميق
  داشت. برداري از آن نقش اساسي بهره

  
  ، الگوي اصلي در تغيير ساختار مالكيت خصوصي10تلَجيه .3

بعـد  هـاي  يكي از مسائل مهم در بحث مالكيت زمين كه با ورود اسلام رواج يافـت و تـا دوره  
تلجيه را راهي براي تعيين حـدود قـانوني    (Claude Cahen)ماند، اصل تلجيه بود. كلودكاهن  باقي
) اصطخري از گسترش رسـم تلجيـه   268/ 4:  1380داند.(فراي،ها بعد از ورود اسلام ميزمين

) بـه گفتـه   158: 1368كند.(اصـطخري، ميان خرده مالكان فارس در قرون اوليه هجري ياد مـي 
را تحت حمايت يكي از پسران هارون الرشـيد  بلاذري ملاّكان قزوين در قرن سوم املاك خود 

پردازند عشـري  المال ميبه نام قاسم درآورده و تعهد داده بودند كه علاوه بر عشري كه به بيت
)در اين شكل از تلجيه مالكان و مزارعان قزويني مستقيماً به خليفه 323نيز به او بدهند.(بلاذري،
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ل   بيـل اراضـي جـزو خالصـه خليفـه      گرچـه ايـن ق  ) ا454( همـان، شـدند. و فرزندان او متوسـ
توانست طـي  شد. مثلاً مالك مياي از امتيازات حقوقي مالك حفظ ميشد، اما پارهمي  محسوب

هـاي  قرارداد مزارعه زمين خود را داشته و از مصـادره آن توسـط حكومـت و دسـت انـدازي     
مستقيم و انتقال و فروش غيرث و حتي نقل هميشگي مأموران مالياتي در امان دارد و از طريق ار

ينـه نـوعي خـلاء حقـوقي و شـرعي      ملك خود را، منتقل سـازد. بـه ويـژه آن كـه در ايـن زم     
 داشت.   وجود

خوانـد و  مـي » رقبـه  حـق «تاريخ قم از معدود منابع مفيد در اين زمينه است. قمي تلجيه را 
حمايـت افـراد    گويد در دوران معتضد خليفه عباسي مالكاني كه اراضـي خـويش را تحـت    مي

 .صاحب قدرت عرب قرار داده بودند، از اينكه اراضي آنـان تصـاحب شـود در هـراس بودنـد     
آيد كه امنيت مالكاني كه امـلاك خـود را طبـق    ) از گفته مؤلف چنين بر مي187: 1361 (قمي،

بردند، بالا نبود و امكان داشت اين امـلاك  رقبه و تلجيه تحت حمايت يك فرد مقتدر عرب مي
اين ميان ملاّكيني كه املاك خود را تحت حمايت مسـتقيم خليفـه    ه سادگي تصاحب شود. درب

  دادند از وضعيت بهتري برخوردار بودند.قرار مي
هر قوم » درآذربايجان« دارد: بلاذري نوعي ديگر از تلجيه را در اوايل فتوح اسلامي بيان مي

نيز زمين پارسـيان را از آنـان خريدنـد و    (عرب) بر هرچه كه توانست مسلطّ گرديد و گروهي 
» هاي خويش را بهر محافظت، به پناه ايشان سپردند و خود مزارعان ايشان گرديدند.پارسيان ديه

) بنابراين اصل تلجيه كه در ابتدا نوعي تضمين امنيت جاني و مالي بوميان بود، به 384(بلاذري: 
  ب تغييرات عميق در مالكيت زمين شد. سبب خلاء حقوقي و شرعي در مورد ضوابط آن، موج

  
  . تمصير الگوي تغيير كلان در مناسبات ملكي4

تمصير بيشتر به معناي عمران و توسعه روستاها و شهرهاي كوچك و تبديل آن بـه يـك شـهر    
به معناي شهر بزرگ و مركـز ولايـت   » مصر«). در كنار اين اصطلاح، 193جامع است (بلاذري،

كـاربرد داشـت   » شهرشـدن «نيز به معنـاي  » مصرَّت«) و 67: 1385مقدسي،رفت ( نيز به كار مي
اد ). در منابع بـه كـرات از تمصـيركردن يـك شـهر يـا روسـتا ي ـ       1/39: 1383 (ياقوت حموي،

  است از جمله:  شده
علي بن ابي طالب، اشعث را بر آذربيجان ولايت داد او چون بيامد بديد كه اكثـر اهـل   

خوانند پس جماعتي از تازيان را كه نامشان به ثبت رسيده قرآن همياين بلد اسلام آورده و 
  )462(بلاذري، گرفتند در اردبيل مقيم كرد و آن شهر تمصير كرد.و عطاء مي
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به غزاي ديلم رفت و شـهر  «سعيد بن عاص كه پس از وليد بن عقبه به ولايت كوفه رسيد: 
تمصـير احتمـالاً بـه معنـي ايجـاد پايگـاه       ). در اينجـا  453-  452(همان،» قزوين را تمصير كرد

  روشنگر است: گويد كه تا حدوديباشد. در ادامه بلاذري نكاتي در اين مورد مي  نظامي
رفت به قزوين آمد و شهري را مقابل آن بنا كرد كه گويند چون موسي هادي به ري مي

بر امـور شـهر    آباد خريداري كرد و آن را به شهر موسي معروف است و زميني به نام رستم
  موسي وقف نمود. عمرو رومي را آزاد كرده والي آن شهر شد. ( همان)

در مورد تمصير قزوين اين نكته مشخص است كه نه به عنوان يك قاعده شرعي يـا سـنت   
، گرفـت در روش اول ملكي بلكه براساس مقتضيات وقت بـه دو روش تمصـير صـورت مـي    

ــا  ــي بوميــان  فاتحــان اراضــي حومــه شــهر را خريــداري و ب ــاد كــردن آن حتّ ــه آنجــا آب را ب
فاتحـان بـا آنـان     كردند و بوميان به جهت حفظ امنيت خويش و يا جلـب همراهـي   مي  جذب
) اتفاق افتـاد، بوميـان بـراي    437سر (همان،كردند. يا مانند آنچه كه در مورد شهر سي مي  تعامل

  كردند. واگذار ميشان را داوطلبانه به فاتحان محافظت از خويش، بخشي از اراضي
ترين رويكردهـاي اعـراب مهـاجر بـراي اسـتقرار و      بنابراين دو شيوه اجبار و سازش اصلي

سكونت در شهرها و مناطق مسكوني و زراعي بود. ازجمله اسكان اجباري اعراب در سـمرقند  
ه به دستور قتيبه بن مسلم موجب نزاع ميان جمعيت بومي و اعراب شد. به گفته طبري بوميان ب

ت قاضـي       شـهر   عمربن عبدالعزيز شكايت بردند. عمربن عبـدالعزيز حـلّ مسـئله را بـه حكميـ
كرد و او براي تعيين تكليف، جنگ فيمابين را حكم نمود كـه طـرف مغلـوب بايسـتي       موكول

/ 6 كرد. بوميان به واسطه قدرت بيشتر مهاجرين از جنگ صـرفنظر نمودنـد (طبـري،   تمكين مي
خريـد امـلاك توسـط خلفـاء      فروش املاك نيز تابع همين اصل بود.حتي خريد و  )568- 567

آملي از تمايل هارون الرشيد خليفه عباسي بـه خريـد ملـك در مازنـدران      نمونه بارز آن است.
كند و در برابر اكراه اسپهبد مازندران، به ترفندي دست زد تا آن املاك به عنوان هبـه بـه   مي  ادي

  ).70 :1348(آملي، 11مأمون منتقل شود
 

  الگوي اصلي استقرار اقطاع –. خطهّ 5
است. هاي اسكان اعراب در منابع تاريخي تحت عنوان خطهّ و خطّ بركشيدن آمدهيكي از شيوه

» منظور از خطهّ و خطّ، يعني زميني كه در آن فرود آيند و پيش از آن كسي فرود نيامده باشـد. «
  )72: 1387 (يعقوبي،



  179  )كوروش فتحي( ... بازتاب آن درالگوي اسكان اعراب مسلمان در ايران و 

 

وقاص پس از آن كه عراق را فتح كـرد نوشـت و او را   عمر بن خطاب به سعدبن ابي 
سـاختمان   دستور داد تا در كوفه منـزل كنـد و مـردم را نيـز دسـتور دهـد تـا آن را بـراي        

، خطـه اي برگرفتنـد و عمـر    دار سازند پس هر قبيله بـا رئـيس خـود   بركشند و نشان  خط
  )73 :1387(يعقوبي، د.....اصحاب رسول خدا را قطعه بخشي

و عمـر، جبيـر بـن    «شد، قابليت فروش داشـت:  اعات كه از سوي خليفه واگذار مياين اقط
» اي ساخت و سپس آن را بـه موسـي بـن طلحـه فروخـت.     مطعم را قطعه زمين داد پس خانه

بخشي از مردم كرمان به سيستان و مكـران، اعـراب مسـلمان بـا     به دنبال مهاجرت  )73(همان،
گريخته را ضبط كردند و به گفته بلاذري خليفـه سـوم و   پرداخت ماليات عشر، اراضي مالكان 

اقطـاع   )269و186و185امام علي (ع) اين اراضي را به مقاطعه به آنان واگذار كردند.( بـلاذري:  
در اين دوره عبارت بود از تفويض بهره زمين به كسي، بدون آن كـه او اختيـار ديگـري در آن    

  ). 170: 1363زمين داشته باشد (پطروشفسكي،
  
  . املاك خالصه و تحديد مالكيت خصوصي6

املاك خالصه در زمينداري ايران در دو قرن اول هجري اهميت زيادي داشت. شاهان ساسـاني  
عــراق و فــارس بــود.  بيشــتر ايــن امــلاك در ســواد داراي امــلاك شخصــي وســيعي بودنــد.

فتـوح اسـلامي نـوعي    ) در ابتـداي  Lokkegaurd,1950: 49-51و  299و306: 1373 پيگولوسكايا،(
شد آشفتگي در مفهوم خالصه و خاصه وجود داشت. اين آشفتگي بيشتر از اين مسأله ناشي مي

كه تفاوت ماهوي ميان خليفه و دولت در ابتدا وجود نداشت و دامنه اختيـارات خليفـه شـامل    
شـده   هاى مصـادره  زمينسفاّح ديوانى را براى رسيدگى به  شد.همه املاك خالصه و خاصه مي

). احتمالاً اين ديوان بـه شـكل ديـوان    90 :1988خانواده مروان اموى تأسيس كرد. (جهشيارى،
منصور عباسـى ديـوانى   .)277كرد. (همان،  الضياع تكامل يافت كه به املاك خليفه رسيدگى مى

 :1374موقت ايجاد كرد تا به اموال مصادره شده دشمنان سياسى خليفه نظارت نمايد. (يعقـوبى، 
ــي،؛ 127/  2 ــن طقطق ــت 115 :1348اب ــوان الضــياع اراضــى بي ــى ) دي ــال را اداره م ــرد.  الم ك

و تنـوع اراضـي مصـادره شـده تـا       به سبب گسـترش ، با اين وجود، )21/  1 :1369،(مسكويه
ه ديـوانى   325. در سـال  روبرو مي شويمديوان ضياع چهارم هجري ما با انواع ديگري از   قرن
دست آمده)، و نيز  اصه والمستحدثه (يعنى اراضى خليفه و اراضى تازه بهنام ديوان الضياع الخ به

؛ 124ـ  123 ه.ق:1424ديوان الضياع الفراتيه (يعنى اراضى اطراف فرات) وجود داشت. (صابى، ،
ديوان ديگر ديـوان المصـادرين نـام داشـت كـه امـر رسـيدگى بـه امـوال           .)152/  1مسكويه، 
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)، دبيران از اموال مصادره شده دو نسخه سند 311، 306(صابى ، عهده داشت.  شده را به مصادره
گرديد.  شد و ديگرى براى وزير ارسال مى دارى مى ها در ديوان نگه كردند كه يكى از آن تهيه مى
وجـود آمـد، ديـوان     ). ديوان ديگرى كه براى اداره املاك مصادره شـده بـه  155/  1 :(مسكويه

   )84/  1ه، مسكوي ،30 و 21 :بىالضياع المقبوضه نام داشت. (صا

ايـن بـود كـه     ) خاصـه ) و ديواني (خالصهنخستين مشكل در مورد املاك شاهان گذشته(
فاتحان نخستين عقيده داشتند كـه همـه    طبرياين املاك مشمول غنايم است يا نه؟ به گفته   آيا

هـا،  مـرداب  هـا، املاك متعلقّ به شاهان سابق، شـاهزادگان و زنـان خانـدان سـلطنتي، آسـياب     
زو غنـايم محسـوب شـده و بايـد     ها و موبـدان ج ـ هاي خشك، املاك متعلقّ به آتشكده باتلاق
 ريچـارد فـراي   )2623/ 1عي از صحابه با اين نظر مخالف بودند.(طبري،گردد. ولي جم  تقسيم

Richard Nelson Frye) (  ن عقيده دارد كه دستگاه خلافت در ابتدا و حداقل تا زمان معاويه بـا اي ـ
 كردنـد.  اراضي به شيوه دلبخواهي رفتار و گاه آن را به عنوان تيول به نزديكانشـان واگـذار مـي   

  )80: 1375 (فراي،
هاي اوليه اسلامي دلالت بـر خالصـه و   از جمله اصطلاحاتي است كه در سده صوافيواژه 

امام با رضـايت  هايي بود كه حقوق امام و خليفه در مورد آن بود. به گفته يعقوبي، صوافي زمين
 كـرد. جهـت بيـت المـال انتخـاب و تصـاحب مـي       مفتـوح العنـوه  مجاهدان اسلام از اراضي 

تـرين قاعـده   ترين و سـاده ) در اين تصاحب رضايت افراد ذينفع بديهي2/271: 1374  (يعقوبي،
، امـلاك  شد. اين اراضي بيشتر شامل املاك خانـدان كسـري و درباريـان   حقوقي محسوب مي

شـد.  شدند و يا املاك خـود را واگذاشـته بودنـد، مـي    در جنگ با مسلمين كشته ميافرادي كه 
بيني  ي اين قبيل املاك پيشكند كه براي ادارهياد مي ديوان الصوافيجهشياري از ديواني به نام 

 )277(جهشياري:  شده بود.

 ادره امـلاك و اراضـي از سـوي   به عقيده برخي محققان صوافي گاهي ناظر بـر عمـل مص ـ  
: 1362رفت. (مدرسي طباطبـايي، در مورد آن بكار مي صافيهو  اصفاهاي بود و غالباً واژه  ديوان

عبارت است از چيزهايي كه پيامبر(ص) از غنايم جنگي  صفياصطلاح «) در فقه اسلامي 2/23
نمود. اين ماهيت پس از پيامبر به اتفاق نظر فقهاء سني منتفي شد. صفي، براي خود انتخاب مي

شد هرچند برخي از فقهاء سني معتقد بودند كه اگر عين مـال  لك شخصي پيامبر محسوب ميم
محفوظ مانده باشد، پس از درگذشت پيامبر بايد به بيت المـال بازگردانـده شـود و متعلـّق بـه      

(همان). در مورد املاك خالصه علاوه بر پيـامبر، فقهـاي شـيعي از    .» جامعه اسلامي خواهد بود
با اينحال آشفتگي در مفهوم و حقوق املاك خالصه تا  12اند.ه علي (ع) نيز ياد كردهاملاك خالص
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هـم  ايـن آشـفتگي در مفهـوم اراضـي فـيء و انفـال        قرن چهارم هجري همچنان بـاقي مانـد.  
- 383كـوب :  ، زرين 69- 72:  1377، لمبتون، 147- 153/ 1داشت. (مدرسي طباطبايي،   وجود
  )Lakkegaard: 53و  381

در حفـظ و توسـعه امـلاك    هـاي اوليـه اسـلامي، از موانـع اصـلي      خالصه در سـده  املاك
بود. از اشكالات مهم در اين زمينه، مسأله اراضي بدون مالك يا مجهول المالك بود. در   شخصي

آمد، اما بعدها در ابتداي فتوح اين اراضي تصرف و به عنوان سهم امام يا ملك مشترك مسلمانان
شـدند. در  شرعي و حقيّ برخي از آنها آنان يافت شده و مدعي اعاده امـلاك مـي  مالك يا ورثه 

  مورد وضع پيش آمده چند نوع برداشت وجود داشت:
» آبـاد كنـد آن زمـين متعلـق بـه اوسـت       هركس زميني ويراني را«وجود قاعده كلي . 1

نان بر ) البته اين قاعده با اصل كلي مالكيت مشترك مسلما149/ 1(مدرسي طباطبايي،
  شد، منافات اساسي داشت.اراضي مفتوح العنوه كه اين املاك نيز شامل آن مي

توانسـت امـلاك   كـرد، مـي  امام يا خليفه هرگاه مصالح جامعـه اسـلامي اقتضـاء مـي    . 2
گيرد. همين اختيار را امام مالك را كه به مسلمانان جهت آبادي واگذار كرده، پسفاقد

. ايـن امـر نـوعي اغتشـاش در دو قاعـده حقـوقي       در مورد اراضي موات نيز داشت
 شد.مالكيت مشترك و حق آباد كننده محسوب مي

 املاك سلطنتي شاهان بدون توجه به نحوه تملك آن، از قواعـد فـوق مسـتثني بـود.    . 3
 ـ    ، طبق قاعده ماورديعقيده  به ق بـه  ايي كه عمر بن خطـاب نهـاد، ايـن امـلاك متعلّ

هـا يكـي از منـابع    ) اين املاك بعد219ه.ق:  1406ردي،(ماو 13المال و امام بود. بيت
صـورت مـوروثي بـه خليفـه بعـدي      املاك سلطنتي بـه   تأمين اقطاع و تيول گرديد.

توانست آن را به صورت هبه، ارث و فروش يا انتقـال، بـه   شد و خليفه ميمي  منتقل
  فرد ديگري منتقل نمايد. هرچند كه در نظر چنين امري مجاز نبود. 

  
  هاي نخستين اسلامي هاي زمين در سده انواع و چگونگي واگذاري. 7

، در دوران اسـلامي  اراضي كه از ادوار پيش از اسلام در ايـران وجـود داشـت    مسأله واگذاري
هاي ديني و سياسـي  حاكميت شكل و جهت خود را تغييرداد. اين امر ناشي از دخالت گسترده

  در مالكيت زمين بود.
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كه  چنان هاي واگذاري زمين تحولاتي عميق به وجود آمد.ب در ايران در شيوهبا اسكان اعرا
هاي فتح شده از جمله ايران ساكن شده و پيش از اين گفته شد اعراب طي مراحلي در سرزمين

هاي سـكونت فاتحـان در   مسلماً بسياري از شيوه 14بومي مستحيل شدند. به تدريج در جمعيت
شرعي و ديني نبود. مثلاً نوع سكونت تحميلي اعراب در قم كه واكـنش  ايران مطابق دستورات 
فرار جمعيت بومي از مقابل اعـراب مهـاجم نيـز راهـي      )32داشت.( قمي:منفي بوميان را در پي

ديگر براي تملك بود. از جمله با فتح سيرجان به دست مجاشع بن مسعود در زمان خليفه دوم 
ر مسلمانان گريخته و به مكران و سيستان پنـاه بردنـد و اراضـي    برخي از مردم اين ناحيه از براب

  )379آنان توسط اعراب مهاجر تصاحب شد.( بلاذري: 
هاي ديگري از اسكان و تغيير كـاربري  با فروكش كردن موج اوليه فتوحات، به تدريج شيوه

، اما بسـياري از  ها در توافق با تفاسير ديني و فقهي بودها شكل گرفت، برخي از اين شيوهزمين
آنها به اقتضاي شرايط و علايق فاتحان، به وجود آمد و گسترش يافت. تشكيل جوامـع جديـد   

هـايي اسـت كـه منـابع متقـدم      روستايي با الگوي مالكيت جمعي زمين يكي از نخستين شـيوه 
) 171اند اگرچه باحقوق اسلامي چندان در توافق نبود.(پطروشفسـكي، اسلامي به آن اشاره كرده

او با افزايش جمعيت عرب  دهد. به گفتهمؤلف تاريخ قم در اين زمينه اطلاعات جالبي ارائه مي
در صـحاري در  «بنـابراين   هاي مردم بومي غيـر ممكـن گرديـد،   در قم، الگوي اسكان در خانه

) همچنين اعراب از اهميت آب و 33همان:»(ها ساختند و منزل گرفتند. ديه سراها و مقام  شش
كه آبياري نيز غافل نبودند و به همين دليل بر شبكه آبياري قم سيطره يافتند. (همـان) ظـاهراً   شب

ت   مساله اسكان در روستاهاي جديد با قاعده شرعي احياء موات مرتبط بود. اما افزايش جمعيـ
اعراب در مناطق مفتوحه، كاهش غنايم و نيازهاي روز افزون جمعيت مهاجر، موجـب شـد تـا    

  ي اسلامي به واگذاري زمين بپردازند.ها دولت
ها بود. طعمه در تشكيلات مالي ترين اشكال اين واگذاريبيانگر يكي از مهم طعمهاصطلاح 

هاي مختلف معني و مفهوم متفاوت داشت. طعمـه در اصـل نـوعي    و اداري مسلمانان در دوره
ي حاكم اسـلامي بـود كـه    برداري موقت يا دائمي از محلّ عوايد دولتي از سواعطاي حق بهره
هاي عصر جاهلي داشت. در عصر پيامبر طعمه به معنـاي اختصـاص بخشـي از    ريشه در سنت

» محصولات اراضـي در اختيـار پيـامبر بـه شـماري از افـراد بـا مقـادير متفـاوت بـوده اسـت.           
 شد.داند كه از محل اراضي خالصه اعطاء مي) لمتون آن را نوعي تيول مي8- 7: 1381  (موسوي،

ي پيامبر به ويژه در عهد امويان از اين واژه معنـي و مفهـوم   ) پس از دوره795: 1377 لمبتون،(
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واگذاري موقت يك منطقه حكومتي ( ولايت) براي استفاده از مازاد عوايد و درآمدهاي آن جا 
  ) 8شد. (موسوي: مستفاد مي

قرار داده است. او اقطاع را به معنـي قطيعـه و شـامل     اقطاعطعمه را نقطه مقابل  خوارزمي
) 2/40: 1362دانـد.(خوارزمي، واگذاري دائمي رقبه زمين و طعمه را واگذاري موقت زمين مـي 

پاره در دوره ساساني كه ناظر بر پرداخت مستمري نقـدي  برخي مفهوم طعمه را با اصطلاح نان
) اين اصطلاح در دوران سـلجوقيان و  6موسوي: دانند .(و نيز مترادف اقطاع زمين بود يكي مي

  ايلخانان نيز وجود داشت و به نظر بازتابي از عرف ايران عصر ساساني در حقوق زمينداري بود.
اسـت كـه در    قطيعـه هاي اوليه هجري اصطلاح يكي ديگر از انواع واگذاري زمين در سده

هـاي دولـت ساسـاني و امـلاك     ينمنبـع قطيعـه را زم ـ   كلودكاهنابتدا با اقطاع تفاوت داشت. 
ها تحت عنوان قطيعـه ميـان   داند. اين زمينخصوصي بي وارث كه جزو املاك دولتي شده، مي

تقريباً همان حقوق مالكان   15شد و به گفته او صاحبان قطعيهخواران بيت المال تقسيم ميوظيفه
كته اي درباره موضوع مالكيت ن )البته268/ 4: 1380ها داشتند.(فراي،اصلي را در مورد اين زمين

 ـ ،كه گاه بر اثر شكايت مالـك اصـلي   شتوجود دا و قطعيه از منظر واگذاري اقطاع ت از مالكي
- 417: 1379(المختارات من الرسـائل، شد.  منقطع مي ،شخصي كه اقطاع را به دست آورده بود

418(  
ر اختيـارات وسـيع   تفاوت ميان دو مفهوم طعمه و قطعيه در گستردگي مفهوم طعمه در براب

قطعيه بود. طعمه شامل اعطاي عوايد و يا زمين اما به شكل موقت بود، امـا قطعيـه داراي حـق    
. لمتون اقطاع را همان قطيعـه  شدشبه مالكي بود و بيشتر شامل زمين و عمل فرد بر روي آن مي

 داند. بودن طعمه ميدانسته و تفاوت آن با طعمه را در موروثي بودن اقطاع در برابر غير موروثي 
) البته او در جايي ديگر تلويحاً ميان قطايع اوليه و اقطاع كـه از سـده پـنجم    39: 1385(لمبتون،

  )112: 1372گسترش يافت، تفاوت قايل است.(لمبتون،
هـاي  ها در دو سده اول هجري محدود بود. بنابراين املاك شخصـي و زمـين  اين واگذاري

دامه داده و رسومات مالي و مالياتي و حتي نگاه فقهي اسلام بـه  خرده مالكي به حيات خويش ا
مالكيت و ماليات، كه گاه با ترتيبات ملكي و مالي سابق تناقض داشت، نتوانست خللـي بـه آن   

  وارد آورد. 
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  تضاد و اصلاحات ة. دوگان8
احكام فقهي اسلام ترتيبات مالي مسلمانان در امور ملكي كه در مورد بسياري مسائل در تضاّد با 

هــاي دوم و اي را پــيش آورد. در ســدههــاي ايرانــي بــود، مشــكلات عمــدهو عــرف و ســنت
هجري شاهد غلبه بيشتر مقتضيات زماني و شرايط مالي بر مباني حقوقي و شرعي هستيم.   سوم

 عمر بـن عبـدالعزيز  عامل بني اميه در عراق تا زمان  حجاج بن يوسف ثقفيبنابراين از دوره 
ه . ق) روندي از اصلاحات در امور ملكي را شاهديم. علتّ اصـلي ايـن امـر تغييـر      99- 101(

هاي عشر و خراج و نيز فرار روستائيان و خرده مالكان از املاك و روستاها بـود   وضعيت زمين
حجاج با استفاده از زور، مانع مهاجرت روسـتائيان   16كه نتيجه آن كاهش درآمدهاي دولت بود.

. ايـن  هاي خويش برگردانـد  ن شد و كساني را كه قبلاً گريخته بودند به زور به زمينو زميندارا
هـاي  اقدام انحراف در حقوق فقهي اراضي بود، به اين شكل كـه حجـاج از اعرابـي كـه زمـين     

هاي مالياتي را از اراضـي  گرفت و معافيتشدند، خراج ميخريدند و يا مالك ميخراجي را مي
بايسـت  پرداختند و بـا اسـلام آوردن مـي   بر اراضي غير اعراب كه خراج مي اعراب برداشت اما

كه هدفش افزايش درآمد خزانه بود،  عمر بن عبدالعزيزعشر بدهند، همچنان خراج اخذ نمود. 
ها را بـه  بندي جديدي در اراضي به وجود آورد و زمينبه اين انحراف بيشتر دامن زد. او تقسيم

اي تقسيم نمود در حالي كه به اين مطلـب تـوجهي نداشـت كـه     زيهدو دسته كلي خراجي و ج
. وي اعلام كرد زمين خراجي در درجه اول ملك مشـترك  گرفت نه زمينجزيه بر فرد تعلق مي

كــه در آن زمــين كــار و مســلمانان اســت و در درجــه دوم ملــك مشــترك جمعيتــي اســت  
وع ملك مفروز كرد و به وسـيله انتقـال   كنند. بنابراين ممكن نبود كه قطعاتي از مجم مي  زندگي

ملكيت به مسلمين، آنها را به املاك خصوصي تبديل و از پرداخت خراج معاف كـرد. عمـربن   
هاي خراجي را به اعراب ممنـوع و مقـررّ كـرد كـه     هجري فروش زمين 100عبدالعزيز از سال 

د، بازگردانند. يك تازه مسلمان مسلماني را به روستايي كه او از ميان آن برخاسته بودارايي هر نو
توانست بـه شـهر    توانست در زمين خود به عنوان مستأجر بماند و در غير اينصورت ميتنها مي

  .)60- 67: 1363،، اجتهادي 73- 74: 1377، لمبتون، 9- 11: 1358دنت،( 17كوچ كند
  
  گيري . نتيجه9

ت زمـين و شـيوه    بـرداري از آن كـه از اواخـر    هـاي بهـره  دامنه دخالت حاكميت در امر مالكيـ
، در فتوح اسلامي تداوم يافت. روند اسكان اعراب در ايران كـه  ساساني افزايش يافته بود  دوره
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بـرداري زمـين   قرن به طول انجاميد، در قواعد مالكيت و شـيوه بهـره   2در سه مرحله و حدود 
اي بر اصول فقهي و پـاره  تحولاّت مهمي رقم زد. اعراب بتدريج در بحث مالكيت زمين با تكيه

ت   سنن غير ديني برگرفته از سنت هاي جامعه عرب يا ايراني، تغييراتي عميق در شـكل و ماهيـ
هاي واگذاري آن دادند. در اين زمينه شرايط فاتحان و مقتضيات سياسي و  مالكيت زمين و شيوه

ه تلجيه كـه در تضـاد   اقتصادي و همچنين شيوه برخورد بوميان، تعيين كننده بود. گسترش شيو
آشكار با مالكيت خصوصي بود، تمصير كردن و شيوه برخورد اعراب با املاك خالصـه كـه در   
ظاهر با قواعد فقهي و برخي سنن ملكي پيشين ايران توافق داشت، در نهايت آشـفتگي زيـادي   

ي و عرفـي  هاي فقهآشفتگي هاي بهره برداري از زمين به وجود آورد.در مفهوم مالكيت و شيوه
در مساله زمين اصلاحاتي چون اصلاحات عمربن عبدالعزيز را موجب شد، اما اين اصـلاحات  

  شكاف ميان شرع و شرايط موجود را بيشتر كرد.
  

ها نوشت پي
 

1 .» ُا آتاَكمي مف ُكمُلوبيل اتجرضٍ دعقَ بَفو ُضكَمعب َفعرضِ وَالأْر فخلَاَئ ُلكَمعي جالَّذ وهاوست كسى كه و  » و
شما را در زمين جانشين [يكديگر] قرار داد و بعضى از شما را بر برخى ديگر به درجاتى برتـرى داد تـا   

 )165.(انعام، شما را در آنچه به شما داده است بيازمايد

آن گونه كه آيات مكرر قرآن صراحت دارد مالكيت زمين و حتي فراتر از آن همـه اشـياء و اجـرام از آن    . 2
. آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آنِ خداست ....»  للَّه ما في السماوات وما في الأْرَضِ «ت.خداس
 )129)و نيز (آل عمران،284(بقره،

 )30(بقره، »و إذِْ قالَ ربكّ للمْلائكةِ إنِيّ جاعلٌ في الأْرَضِ خلَيفةًَ«اشاره به آيه . 3

شده  دادي بر هفت كشور روي زمين اشاره) تنها به پادشاهي هوشنگ پيش26بند4ديشت (كردهمثلا در زاميا. 4
 )293: 1355شود. (اوستا،اي مبني بر مالكيت نهائي زمين از آن برداشت نميو هيچ قرينه

هاي زراعتـي و اخـتلاف زيـاد در    شناسي ايران، حدود و وسعت پيچيده انواع خاكشكل و تركيب زمين. 5
هـا در منـاطق مختلـف،    هوا توأم با اختلاف در توزيع سالانه بارندگي و وضـع رودهـا و روان آب  دماي 

ت در طـول تـاريخ      تضادهاي شديدي در محيط زيسـت، نظـام بهـره بـرداري از زمـين و      وضـع مالكيـ
گيـري   به عنـوان بسـتر اصـلي شـكل     ،جاي ايران دسترسي به منابع آب در همه كهآنويژه بهاست.   داشته
 ـنبوده است و اين سبب تفـاوت شـكل   يكسان  ،ها گاه ونتسك خراسـان،   منـاطق مختلـف از   ت درمالكي
برداري شيوه بهره علاوه براين شكل غلبه فاتحان نيز موجب تفاوت در شد.مي كرمان و فارستا  انستسي

اشته نيـاز بـه   و نظام مالكيت در مناطق مختلف شد. كه بررسي اين موارد كه در تمام طول تاريخ تداوم د
  اي دارد.تحقيق جداگانه
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البته حمزه اصفهاني از رضايت عمر بن خطاب در مورد اسكان حدود هفتصد خانوار از قبيلـه ي ازد كـه   . 6
) برخـي از فاتحـان نيـز در    159 : 1346،كنـد. (اصـفهاني  خواهان سكونت در بين النهرين بودند ياد مـي 

دينـوري، سـائب بـن اقـرع را      مرغـوب پرداختنـد از جملـه    هاي اوليه فتوح به خريد اراضـي سال  همان
 داند كه بعد از جنگ نهاونـد بـا غنـائم جنگـي در عـراق زمـين و ملـك خريـد.        فرد قريشي مي  نخستين
 )173: 1364 (دينوري،

بغِْ    و حصنْ ثغُوُر المْسلمينَ بعِزَّتك ، و أيَد ح« ..... در دعائي از امام سجاد آمده است: . 7 ك ، و أسَـ ا بقِوُتـ ماتهَـ
كتِنْ جدم ماهطاَيو به عزتت مرزهاي مسلمانان را محكم و استوار ساز و به نيرويت نگهبانان مرزها ....»ع

 )150: 1374را توانائي بخش و عطاياي آنان را با توانگريت كامل و سرشار كن. (صحيفه سجاديه،

جـا  هجـري بـه وسـيله حكـم فـتح و طوايـف عبـدالقيس در آن        19سـال   به عنوان مثال منطقه توج در. 8
  )111: 1385،و ابن بلخي 338 :بلاذريشدند. (  ساكن

 هم آمده است. كشكشانو  كثكثانبه صورت . 9

) پناهنـده شـدن و   1/297: 1370تلَجيِه يا تلَجئِه و التجاء بـه معنـي پنـاه بـردن و چنـگ در زدن (جـرّ،       . 10
واگذار كردن زمين خود به ديگري و بدين نحو تحت حمايـت   ) است .1/217: 1363 عميد،( گرفتن پناه

قرار دادن مـال بـراي بعضـي از      «) البته معين تلجئه را به معني 1/480: 1381( معين، او درآمدن ؛ التجاء
» حمايـت طرح توصـيه تحـت   «(همان) نيز دانسته است. كلود كاهن اِلجاء و تلَجئه را » وارثان دون بعض

مي داند كه در نتيجه آن زمين ها در تملكّ صـاحبان  » نيمه مالكيت«كند. او اين طرح را نوعي تعريف مي
  )4/268: 1380آمد.( فراي، و فقط از طريق تلجيه تحت حمايت اعراب در ميماند قبلي مي

درهم  رون به مبلغ سيصدهزارنسته كه هاگانه طبرستان داابن اسفنديار ضياع مامونيه را از جمله ضياع سه. 11
) اما 77 :1377، شمارد ( لمبتون) لمبتون آن را هبه مي75 : 1366از اصفهبد خورشيد خريد(ابن اسفنديار،

 .كنداند، مساله هبه را منتفي ميقرار داد فروش كه منابع فوق به آن اشاره كرده

سرشار از املاك خود داشت و تمـام آن را در راه  اميرالمومنين علي ( ع) درآمد « گويد: ابن طقطقي مي. 12
 )81: (ابن طقطقي» كرد..تنگدستان و بينوايان صرف مي

كنـد و در صـحيح بخـاري هـم     ياد مي »الغنيمه لمن شهد الوقعه«ماوردي در مورد غنيمت از قاعده كلي:. 13
 )4/86: 1422بخاري،التلويحاً همين معني ذكر شده است. ( 

از جمعيت در هم آميخته عرب و عجم در صميره ، حلوان، دينور، قزوين و كرج ابودلـف   مثلاً يعقوبي. 14
  )70و2/43: 1374كند. ( يعقوبي،در قرن سوم هجري ياد مي

  .جمع آن قطايع است در حالي كه اقطاع جمع قطعه است و از نظر زباني و اصطلاحي با هم تفاوت دارد. 15

مفصلي سامان يافته است اما پژوهش غيدا كاتبي بـراي تبيـين رونـد    در اين خصوص اگرچه تحقيقات . 16
غـازين فتـوح اسـلامي تـا اواخـر      هـاي آ  تحولات خراج بر اساس منابع كهن و تغييرات آن در طي سـال 

  ).1393امويان قابل تأمل است (غيداء ،   دوره
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راسان بـه شـكل ديگـري درآمـد     له خالبته دنت و لمبتون عقيده دارند كه اين ترتيبات در ايران و از جم. 17
  )116دنت: (جمله نصربن سيار اعراب و ايرانيان را وادار به پرداخت خراج بر حسب دارايي كردند از

  
  نامه كتاب

 قرآن كريم
 بـن  زهيـر  محمـد  )، محقق4(ج يبخار حيصح، ه.ق)1422(محمد بن إسماعيل أبو عبداالله ،يالجعف يالبخار

 .النجاة طوق دار: دمشق الناصر، ناصر

 .، تاريخ طبرستان، به كوشش عباس اقبال، تهران: پديده)1366(ابن اسفنديار، بهاء الدين محمد بن حسن

  .ريتهران: اساط كلسون،ي)، فارسنامه، به كوشش لسترنج و ن1385(يابن بلخ
ه و الـدول الاسـلاميه، ترجمـه    داب السـلطاني ، الفخري فـي الآ )1348(باابن طقطقي، محمد بن علي بن طباط

 .وحيد گلپايگاني، تهران: علمي و فرهنگيمحمد

 .ج)مصحح احمد محمدشاكر، بيروت: دارالمعرفه 2، الخراج (م)1979(ابويوسف، يعقوب بن ابراهيم

تــا پايــان دوران امــوي) ، ز ، بررســي وضــع مــالي و ماليــه مســلمين ( از آغــا)1363( اجتهــادي، ابوالقاســم
 .سروش  تهران:

 .، مسالك و ممالك، به كوشش ايرج افشار،تهران: علمي و فرهنگي)1368(اصطخري، ابواسحق ابراهيم

)، ترجمـه  اءي ـملـوك الارض و الانب  يو پادشاهان(سـن  امبراني ـپ خي)، تـار 1346بـن حسـن(   ،حمزهياصفهان
 .نيزم رانيا ادفرهنگيشعار، تهران: بن  جعفر

، 17 ، ش5س خ،ينامه تارپژوهش ،»نيسرزم نيفتح خراسان و مهاجرت قبائل عرب به ا« )،1388(ريام ،ياكبر
  1- 18صص ،زمستان

تهــران: بنيــاد موقوفــات )، بــه كوشــش ايــرج افشــار و غلامرضــا طــاهر، 1379المختــارات مــن الرســائل(
 افشار.  دكترمحمود

تهـران:   ،ياستاد ول نيبه كوشش حس ان،يانصار نيحس خيترجمه ش ،هيسجاد فهيصح، )1374(ع)(امام سجاد
  ي.آزاد اميپ

 )، به كوشش و ترجمه جليل دوستخواه، تهران: مرواريد.1355اوستا (

هـا تـا    زنان در كشاكش نبرد: حضور زنان مسلمان در جنـگ « ،)1388(آذرنوش،آذرتاش و دهقان پور، زهره
  ،97- 75صص زمستان، ،1، ش1پژوهش زنان، دوره  ،»يدوره امو انيپا

  .، تاريخ رويان، به كوشش منوچهر ستوده ، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ايران)1348(االلهآملي، مولانا اولياء
  .نقره :، فتوح البلدان، به كوشش و ترجمه محمد توكلّ، تهران)1337يي(حيابوالحسن احمدبن  ،يبلاذر

فتـوح و   اني ـدر جر راني ـاعـراب مسـلمان بـه ا   هـاي كـوچ    زهيانگ« )،1390و دهقان پور، زهره ( يعل ات،يب
  .42- 21صص ،، زمستان15،ش5سال خ،ي، سخن تار»آن يآمدها يپ
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ترجمـه   ،يقـرن نهـم هجـر    اني ـاز هجـرت تـا پا   - راني ـ، اسـلام در ا )1363(چيپـاولو  اي ـليا ،يپطروشفسك
   .اميكشاورز، تهران: پ  ميكر

االله رضا، تهران: علمـي  ه عنايتو ساسانيان، ترجم، شهرهاي ايران در روزگار پارتيان )1377(نپيگولوسكايا،
  .فرهنگي  و
 ،زمسـتان  ،68 فرهنـگ، ش  ،»اني ـرانيصلح مسلمانان با ا يبر قراردادها يليتحل« ،)1387(نيپرو ي آذر،تركمن

  110- 59 صص
  )،ترجمه سيدحميد طبيبيان، تهران: اميركبير.1فارسي لاروس(ج –)، فرهنگ عربي 1370جرّ، خليل(
  .الزين، بيروت: دارالفكر الحديثكتاب الوزراء و الكتاب، تحقيق حسنم)، 1988(ابي عبدااللهجهشياري، 

از - كشاورز يبه روستائ يدار اشراف نيمفهوم دهقان از زم يخيتحول تار يبررس«)، 1399(نيرحسيام ،يحاتم
 ،سـتان و زم زي، پـائ 26و اسـلام، ش  راني ـا يخيهـاي تـار   پـژوهش  ،»يدوره باستان تا سده ششم هجـر 

 .92- 73  صص

)، ترجمـه حسـين خـديو جـم،     2، مفاتيح العلـوم(ج )1362(خوارزمي، ابوعبداالله محمد بن احمد بن يوسف
  .تهران: علمي و فرهنگي

 .علي موحد، تهران: خوارزمييش به اسلام، ترجمه محمد، ماليات سرانه و تاثير آن در گرا)1358(دنت، دانيل

  )، اخبارالطوال، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، تهران:نشرني.1364داود(دينوري، ابوحنيفه احمد بن 
  .، تاريخ ايران بعد از اسلام، تهران: امير كبير)1368(زرين كوب، عبدالحسين
تار احمد فـراج، قـاهره:   ه.ق)، تحفه الامراء في التاريخ الوزراء، تصحيح عبدالس1424صابي، هلال بن محسن(

 العربيه. دارالافاق

 ي.قم: دفتر نشر فرهنگ اسلام ،ياسپهبد ي)، ترجمه عبدالعل2، اقتصاد ما (ج)1349(محمدباقرصدر، 

ــر  ــن جري ــري، محمــد ب ــوك )1362(طب ــاريخ الرســل و المل ــري)، ، ت ــاريخ طب ــه  1،2،5،6ج( ( ت )، ترجم
  .پاينده، تهران: اساطير  ابوالقاسم
  )، تهران: اميركبير.1)، فرهنگ فارسي(ج1363عميد، حسن(

، ( جلد چهارم: از فروپاشي دولت ساسانيان تا آمـدن سـلجوقيان)   ، تاريخ ايران)1380(نلسون چاردي، ريفرا
 .ترجمه حسن انوشه، تهران: اميركبير

  .تهران: سروش ا،يترجمه مسعود رجب ن ران،يفرهنگ ا ني، عصر زر)1375همو(
عبـدالمك قمـي (در   حسن بن علي بـن حسـن   ، تاريخ قم، ترجمه )1361(قمي، حسن بن محمد بن حسن

 .نهم هجري)، به كوشش سيد جلال الدين تهراني، تهران: توس  قرن

ي  ي قـرن سـوم هجـري. ترجمـه     نـه )، خـراج از آغـاز فتوحـات اسـلامي تـا ميا     1393كاتبي، غيداء خزنـه( 
  منصوري. تهران: سمت.  حسين
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لحي حبيبـي، تهـران:   ، زين الاخبار ( تاريخ گرديزي)، به كوشش عبدا)1363(گرديزي، عبدالحي بن ضحاك
 .دنياي كتاب

 )، سيري در تاريخ ايران بعد از اسلام، ترجمه يعقوب آژند، تهران: اميركبير.1385لمتون،آن.كي اس(

 ترجمه دكتر منوچهر اميري، تهران: علمي و فرهنگي. ،مالك و زارع در ايران، ) 1377همو(

 قوب آژند، تهران: نشرني.) ،تداوم و تحول در تاريخ ميانه ايران، ترجمه يع1372همو(

، الاحكام السلطانيه والولايات الدينيـه، قـم: مكتـب    ه.ق)1406(ماوردي، ابوالحسن علي بن محمد بن حبيب
   .الاعلام الاسلامي

  .)، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي2و1زمين در فقه اسلامي (ج  ،)1362(مدرسي طباطبايي، حسين
  )، ترجمه ابوالقاسم امامي، تهران: سروش1تعاقب الهمم(ج )، تجارب الامم و1369مسكويه،ابوعلي(

 )، ترجمه علي نقي منزوي، تهران: توس.5)، تجارب الامم و تعاقب الامم(ج1376همو(

المورخ العربـي،  ». السكان العرب في الاقليم كرمان خلال القرن الأول الهجري«ه.ق)، 1414مصلح، فائق نجم(
  .166ـ  157، صص 47العدد 
  )، تهران: آدنا.1)، فرهنگ فارسي(ج1381حمد(معين، م
مهاجرت قبائل عرب به  ياجتماع يآمدها يپ« )، 1393مسعود( ان،يمحمود و بهرام كو،يو ن نيحس ،يمفتخر

  .169- 145صص ،،زمستان60ياپي، پ4،ش15اسلام، سال  خيتار ،»ياسلام نيخراسان در قرون نخست
نقـي منـزوي.    الاقـاليم. ترجمـة علـي    هاحسن التقاسيم في معرف ـ. )1385(بن احمد ابوعبداالله محمد مقدسي،

  . كومش  تهران:
، ، زمسـتان 12سـال سـوم. شـماره    ،، تـاريخ اسلام »طعمـه و تحـول آن در اسـلام   «، )1381( موسوي، جمال

 .14- 5  صص

، تاريخ بخارا، ترجمه ابونصر احمد بـن محمـد بـن نصـر القبـاوي،      )1363(نرشخي، ابوبكر محمد بن جعفر
 .وستص محمد بن زفر بن عمر، تصحيح مدرس رضوي، تهران: تلخي

نقي منزوي. تهران: سـازمان   معجم البلدان. ترجمة علي)، 1383بن عبداالله ( ياقوت حموي، ابي عبداالله ياقوت
  .ميراث فرهنگي

ج)، ترجمه محمد ابراهيم آيتـي، تهـران:    2)، تاريخ يعقوبي (1374يعقوبي، احمد بن ابي يعقوب بن واضح(
 علمي و فرهنگي.

  )، البلدان، ترجمه محمد ابراهيم آيتي، تهران: علمي و فرهنگي.1387همو (
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